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تبیین دقیق زمانبنـــدی، توالی برنامه‌ها 
و ســـازگاری بـــه دور اســـت. در حـــوزه 
سیاســـتگذاری، موضـــوع اولویت‌بندی 
ینـــش  گز  ، ‌ها ســـت سیا لـــی  ا تو
سیاســـت‌های صحیـــح و هدفگـــذاری 
اصلاحـــات سیاســـتی اهمیـــت دارد که 
متأســـفانه برنامه‌های توســـعه فاقد آن 
هســـتند. چیـــزی کـــه دولت‌ها بـــه آن 
احتیـــاج دارنـــد، فهرســـت بلندبالایـــی 
از اصلاحـــات سیاســـی و اقتصـــادی در 
حوزه‌هـــای مختلف و گوناگون نیســـت، 
بلکه رویکـــرد آسیب‌شناســـانه و دقیقی 
اســـت که مبتنی بر حقایق به شناسایی 
اولویت‌ها بپـــردازد. نظـــام بودجه‌ریزی 
موجود کشـــور به دو دلیـــل ضد اهداف 
اولیـــه خود عمل می‌نماینـــد: اول اینکه 
بودجـــه قانون نیســـت بلکه یک ســـند 
پیش‌بینی اســـت که متأســـفانه مجلس 
در قالب ســـند بودجـــه قانون‌نویســـی 
می‌کنـــد. دوم به‌دلیـــل عـــدم وجـــود 
بودجه عملیاتی تنها موکول به بررســـی 
ارقـــام ریالـــی شـــده و کنترل پـــروژه در 
آن بی‌معنـــی اســـت. اصلاحـــات بعدی 
نظام تأمیـــن مالی بـــا محوریت بانک‌ها 
و صنـــدوق توســـعه ملی، اصـــاح نظام 
مالیاتـــی و اصـــاح نظـــام یارانه‌هـــا در 
کشور اســـت که این ســـه موضوع دارای 
بخش‌هـــای مشـــترک و در هـــم تنیـــده 
هســـتند. ما از نفـــت خام به دو شـــکل 
تأمیـــن مالی می‌کنیم. درآمـــد صادراتی 
نفت خام به دولت و صنـــدوق  و درآمد 
حاصـــل از فـــروش داخلـــی نفـــت خام 
بـــه دولـــت و ســـازمان هدفمندســـازی 
تعلـــق دارد. بـــرای نیل بـــه دولت بدون 
نفت خـــام باید هدف نهایـــی ما تحقق 
کشـــوری باشد که دولت از محل مالیات 
تأمیـــن مالـــی کنـــد و درآمـــد صادراتـــی 
نفـــت به صنـــدوق بـــرای اهـــداف تولید 
اختصـــاص می‌یابـــد و درآمـــد داخلـــی 
نفت به ســـرمایه‌گذاری در بخش انرژی 
و خانوارهـــا اختصـــاص یابـــد. در الگوی 
پیشـــنهادی حفـــظ تعادل مالـــی دولت 
- خانـــواده و بنـــگاه ملحـــوظ اســـت و 
هرگونـــه عـــدم تعـــادل مالـــی در یکی از 
آنها می‌تواند منجر به ســـرایت مشـــکل 
به دیگری شـــود. در حوزه نظام مالیاتی 
تعریـــف پایه‌هـــای جدیـــد مالیاتـــی که 
بخش زیادی از آنها در لایحه پیشنهادی 
ســـال ۱۳۹۰ دولت گنجانده شـــده بود، 
اهمیـــت دارد. مالیات بر جمـــع درآمد، 
مالیات بـــر عایدی ســـرمایه و مالیات بر 
معاملات مکـــرر، از عمده‌ترین پایه‌های 
مالیاتـــی هســـتند کـــه بایـــد نســـبت به 
ایجـــاد نظامات اجرایی آنهـــا اقدام کرد. 

همچنین قانون هدفمندسازی یارانه‌ها 
و اساســـنامه صنـــدوق توســـعه ملـــی با 

اصلاحات جزئـــی قابل اجراســـت.
 

	z اصلاحات مدنظر جنابعالی در
خصوص هدفمندسازی یارانه‌ها 

چیست؟
 هـــدف نهایی‌مـــان در حـــوزه نفت باید 
ایـــن باشـــد کـــه مابه‌التفـــاوت قیمـــت 
تمـــام شـــده با قیمـــت فـــروش داخلی 
آن به حســـاب صندوق هدفمندســـازی 
یارانه‌هـــا اختصـــاص داده شـــود. البته 
در حـــال حاضر صندوقـــی تحت عنوان 
صندوق هدفمندسازی یارانه‌ها نداریم 
و بـــه جای آن ســـازمان هدفمند‌ســـازی 
یارانه‌هـــا داریـــم ولـــی وجـــود صندوق 
کارآمـــدی و اســـتقلال عمـــل  باعـــث 
بیشتری می‌شـــود. بنابراین باید قیمت 
داخلـــی این حامل‌ها را بـــه قیمت فوب 
برســـانیم و مابه‌التفـــاوت قیمـــت تمام 
شـــده اســـتخراج با قیمت فـــروش آنها 
را کـــه همـــان رانت اســـت بـــه صندوق 
یارانه‌ها اختصـــاص دهیم. بدین ترتیب 
دو بخـــش از هزینه‌هـــای نفـــت کـــه در 
محاســـبه گنجانده نشده باقی می‌ماند، 
یکـــی هزینـــه ســـرمایه‌گذاری در نفت و 
دیگـــری توزیع حامل‌های انرژی اســـت 
کـــه در حـــال حاضـــر توســـط شـــرکت 
پخـــش و پالایـــش انجـــام می‌شـــود. در 
خصـــوص ســـرمایه‌گذاری نیـــز می‌توان 
صنـــدوق نفت ایجـــاد کـــرد و درصدی از 
ایـــن منابع را بـــه آن اختصـــاص داد. در 
خصـــوص شـــبکه توزیـــع فرآورده‌هـــای 
نفتـــی نیـــز می‌توانیم شـــرکت پخش را 
کامـــاً به بخش خصوصـــی واگذار کنیم 
و هزینـــه توزیـــع حامل‌هـــا بـــه قیمـــت 
تمام شـــده آنهـــا اضافـــه شـــود. در این 
صـــورت بـــرای مثـــال قیمـــت بنزین به 
نوعی شـــناور شـــده و در نقاط مختلف 
تفاوت‌هـــای اندکی به انـــدازه تفاوت در 
هزینـــه پخـــش خواهد داشـــت یـــا مثلاً 
می‌توانیـــم در شـــهرهایی مثـــل تهران 
که بـــا معضلی چون آلودگـــی هوا مواجه 
هســـتند، عوارضی توسط شـــهرداری‌ها 
وضـــع کنیـــم کـــه درآمدهـــای حاصل از 
آن صـــرف توســـعه شـــبکه حمل‌ونقـــل 
عمومـــی و بهینه‌ســـازی مصـــرف انرژی 
در همان شهر شـــود. در خصوص نحوه 
بازتوزیـــع بـــرای خانوارها نیـــز می‌توانیم 
آن را مشـــروط کنیـــم یعنـــی بـــا تعریف 
پایـــه مالیـــات بـــر جمـــع درآمـــد، اخذ 
اطلاعـــات درآمـــد و هزینه مـــردم در هر 
ســـال، به افرادی بـــا درآمدهـــای پایین 

یارانـــه بدهیم.

ندارند ولی فنـــاوری و دانش این صنعت 
را می‌فروشـــند و امـــروز می‌بینیم که ما 
در ایـــن حوزه‌هـــا به آنهـــا وابســـته‌ایم. 
بنابرایـــن هـــدف مـــا بایـــد رســـیدن به 
اقتصـــاد و دولت غیر وابســـته به فروش 
نفت خـــام باشـــد. یعنـــی بـــرای تأمین 
مالـــی دولت نباید به فـــروش نفت خام 
وابســـته باشـــیم. وقتی هم این صنایع 
در کشـــور توســـعه یابد دولـــت از محل 
مالیـــات بر آنهـــا تأمین مالی می‌شـــود.

	z اگر بخواهیم برای آینده 
ایران طرحی داشته باشیم که 

هدفمندسازی یارانه‌ها هم یکی از 
اجزا یا اضلاع آن باشد به نظرتان 
مشخصات این طرح چه خواهد 

بود؟
 ســـؤال بســـیار خوبی اســـت. بـــه نظرم 
بایـــد اهداف‌مـــان را در چنـــد حـــوزه 
اقتصـــادی تبییـــن کنیم. پـــس از توافق 
در خصـــوص ایـــن چنـــد حـــوزه، یـــک 
برنامه‌گـــذار تعریـــف نماییـــم و نظـــام 
تصمیمگیـــری اقتصادی کشـــور در یک 
بســـتر بـــا ثبـــات ایـــن اهـــداف را دنبال 
نماید. باید آنها را اهـــداف میان‌مدت و 
کوتاه‌مدتی تعریف کنیم که مشـــخصات 
برنامه‌گـــذار را تعیین نمایـــد. حوزه اول 
نفـــت خام اســـت مـــا از نفت خـــام هم 
به‌عنـــوان صـــادرات و هـــم به‌عنـــوان 
مصرف داخلـــی اســـتفاده می‌کنیم. در 
شـــرایط بدون تحریم در سال‌های اخیر 

 در خصـــوص ایـــن هـــدف یا آرمـــان به 
نظـــرم اشـــتباه صـــورت گرفتـــه اســـت. 
آرمان مـــا در ایران نبایـــد اقتصاد بدون 
نفـــت باشـــد یـــا حداقـــل بایـــد اقتصاد 
هـــدف  باشـــد.  خـــام  نفـــت  بـــدون 
صحیح‌تـــر بـــدون نفـــت اســـت وگرنـــه 
نفـــت از مزیت‌هـــای نســـبی و منابـــع 
اصلی کشـــورمان اســـت که اتفاقـــاً باید 
ســـهم آن در اقتصـــاد کشـــور افزایـــش 
یابـــد. نکته اینجاســـت کـــه نباید نفت 
را به‌صـــورت خام بفروشـــیم بلکـــه باید 
بـــا توســـعه صنایـــع بالادســـتی و پایین 
دســـتی آن حداکثر ارزش افزوده را از آن 
کســـب کنیم. توســـعه صنایع پالایشـــی 
و پتروشـــیمی و حتـــی صنایـــع پاییـــن 
دســـت‌تری که از محصولات پتروشیمی 
و پالایشـــگاه به‌عنـــوان نهـــاد اســـتفاده 
می‌کنـــد می‌توانـــد منجـــر بـــه افزایـــش 
ارزش افـــزوده نفـــت در اقتصـــاد ایـــران 
شـــود. توســـعه و خلق دانش‌های نوین 
و فناوری‌هـــای نـــو در صنایـــع نفتـــی، 
پالایـــش و پتروشـــیمی بخـــش مهمی از 
ایـــن صنعـــت را تشـــکیل می‌دهـــد. ما 
بایـــد بتوانیم در این حوزه به فروشـــنده 
دانش و فنـــاوری تبدیل شـــویم. چرا ما 
با وجود ســـابقه طولانـــی در تولید نفت 
همچنان برای اســـتخراج و فناوری باید 
به شـــرکت‌های خارجی وابسته باشیم؟ 
چرا باید منتظر توتال فرانســـه یا بی‌پی 
انگلســـتان یا حتی انِی ایتالیا باشیم؟ آن 
هـــم ایتالیا و فرانســـه‌ای کـــه اصلاً نفت 

اســـت. از این مبلغ تنها بایـــد مالیات بر 
ارزش افـــزوده آن )کـــه حـــدود ۳۰ درصد 
است( پرداخت شـــود. همین فرمول در 
خصوص ســـایر حامل‌هـــا مانند نفت گاز 
و غیره نیز برقرار اســـت. اما در خصوص 
درآمـــد هدفمنـــدی از بـــرق بر اســـاس 
فرمـــول، مابه‌التفاوت قیمـــت بر قیمت 
تمـــام شـــده مبنـــا بـــود. امـــا در بند ج 
مـــاده 8 قانون دیده شـــده کـــه می‌توان 
بخشـــی از 30 درصد ســـهم تولیـــد را به 
جبـــران بخشـــی از زیـــان شـــرکت‌های 
ارائـــه دهنـــده خدمـــات آب و فاضلاب، 
بـــرق، فرآورده‌های نفتی و شـــهرداری‌ها 
و دهیاری‌ها اختصاص داد. اما برداشتی 
کـــه مجلـــس دارد متفـــاوت اســـت. از 
همـــان ابتدای اجـــرای هدفمندســـازی 
نیـــز ایـــن اختـــاف وجـــود داشـــت. به 
همین دلیـــل ایـــن موضوع بایـــد دقیقاً 
تبیین شـــده و در قانون گنجانده شود. 
فرمول محاســـبه منابع دقیـــق می‌تواند 
باعث شـــود هدفمندســـازی یارانه‌ها به 
حـــذف یارانه‌هـــا تبدیل نشـــود. البته به 
شـــرط اینکه مجلس در قانـــون بودجه 
اختیار تغییر آن را نداشـــته باشـــد وگرنه 
بـــا ســـاختار کنونـــی بودجه‌نویســـی در 
مجلـــس اصلاً قانون‌نویســـی کار بیهوده 

و بی‌فایده‌ای اســـت. 
 

	z ما در آستانه انتخابات مجلس و
سپس ریاست جمهوری هستیم. از 

نظر شما به‌عنوان کسی که معتقد 
به اصلاحات در اقتصاد کشور 

است، باید محورهای این برنامه 
اصلاحی چه باشد؟

نخســـتین محـــور بایـــد اصـــاح نظـــام 
کشـــور  بودجه‌ریـــزی  و  برنامه‌ریـــزی 
باشـــد. نظـــام کنونی نـــه تنهـــا در ایجاد 
یـــک بســـتر مطمئـــن بـــرای برنامه‌های 
نظـــرات  ز  ا بهره‌گیـــری  و  اقتصـــادی 
متخصصان و کارشناســـان موفق نبوده، 
بلکه گاهی بـــه ضد آن نیز تبدیل شـــده 
اســـت. برنامه‌هـــای توســـعه کشـــور به 
فهرستی بلندبالا از اهداف و آرمان‌های 
کشـــور تبدیل شده اســـت که از هرگونه 

روزانـــه حـــدود ۴ میلیـــون بشـــکه نفت 
تولیـــد می‌کنیم که حـــدود ۱.۸ میلیون 
بشـــکه آن را در داخـــل مصرف می‌کنیم 
و مابقـــی آن یعنی ۲.۲ میلیون بشـــکه را 

نیـــز صـــادر می‌کنیم.

	z قبلاً گفته بودید نظام مالی 
هدفمندسازی یارانه‌ها باید 

شفاف شود. این موضوع در قانون 
هدفمندسازی یارانه‌ها دیده شده 

است؟
 دیـــده شـــده اما بســـیار ناقـــص و مبهم 
اســـت. در ماده ۱۲ قانون، دولت مکلف 
شـــده اســـت تمـــام منابـــع حاصـــل از 
اجـــرای ایـــن قانـــون به حســـاب خاصی 
بـــه نـــام هدفمندســـازی یارانه‌هـــا نـــزد 
خزانـــه‌داری کل واریـــز شـــود و ۱۰۰ درصد 
آن مطابـــق بودجـــه ســـنواتی بـــه موارد 
مربوط به مصرف، تولیـــد و دولت واریز 
شـــود که قبـــاً هـــم گفتم ایـــن موضوع 
از بزرگترین اشـــکالات قانون اســـت که 
از ابتـــدا هـــم دولت بخصوص شـــخص 
آقـــای احمدی‌نژاد بـــا آن مخالـــف بود. 
این بند 2 اشکال اساسی دارد: اول اینکه 
تعریف دقیقـــی از منابـــع ارائه نمی‌کند. 
دوم اینکـــه تمـــام نظام تخصیـــص را به 
بودجه وصل می‌کنـــد وهمین وضعیت 
ســـیار و شـــناور و روزمره کنونی می‌شود 
کـــه از قاعـــده 50 - 30 - 20 بـــه قاعـــده 
۷۰ درصـــد دولـــت، ۳۰ درصـــد خانـــوار 
کنونی می‌رســـد. دســـتگاه‌های دولتی و 
وزارتخانه‌هـــا هر ســـال کسری‌هایشـــان 
را از طریـــق لابی‌گری با کمیســـیون‌های 
تخصصـــی بـــا تصویـــب در مجلـــس در 
بودجـــه هدفمنـــدی می‌گنجاننـــد. اما 
مشـــکل عدم شـــفافیت مشـــکل قانون 
است. یعنی باید تعریف دقیقی از منابع 
داشـــته باشیم. برداشـــت اولیه از منابع 
قانـــون این بود کـــه مابه‌التفاوت قیمت 
قبلـــی بـــا قیمـــت پـــس از هدفمنـــدی 
متعلـــق بـــه ســـازمان هدفمندســـازی 
اســـت. یعنـــی ما‌به‌التفـــاوت بنزین ۴۰۰ 
تومانی پس از هدفمندی، بـــا ۱۰۰ تومان 
قبـــل از هدفمنـــدی، متعلـــق بـــه یارانه 

باید از وابستگی به نفت خلاص شویم
توسعه صنایع پالایشی و پتروشیمی و حتی صنایع پایین دست‌تری که از محصولات 

پتروشیمی و پالایشگاه به‌عنوان نهاد استفاده می‌کند می‌تواند منجر به افزایش ارزش 
افزوده نفت در اقتصاد ایران شود. توسعه و خلق دانش‌های نوین و فناوری‌های نو در 
صنایع نفتی، پالایش و پتروشیمی بخش مهمی از این صنعت را تشکیل می‌دهد. ما 

باید بتوانیم در این حوزه به فروشنده دانش و فناوری تبدیل شویم. چرا ما با وجود 
سابقه طولانی در تولید نفت همچنان برای استخراج و فناوری باید به شرکت‌های 

خارجی وابسته باشیم؟ چرا باید منتظر توتال فرانسه یا بی‌پی انگلستان یا حتی انِی 
ایتالیا باشیم؟ آن هم ایتالیا و فرانسه‌ای که اصلاً نفت ندارند ولی فناوری و دانش این 

صنعت را می‌فروشند و امروز می‌بینیم که ما در این حوزه‌ها به آنها وابسته‌ایم. بنابراین 
هدف ما باید رسیدن به اقتصاد و دولت غیر وابسته به فروش نفت خام باشد. یعنی 

برای تأمین مالی دولت نباید به فروش نفت خام وابسته باشیم. وقتی هم این صنایع 
در کشور توسعه یابد دولت از محل مالیات بر آنها تأمین مالی می‌شود.

ـــرش بـ ح‌های بزرگ اقتصادی کشور سرنوشت طر
ح بزرگ اقتصادی کشور در سه دهه اخیر یعنی  اگر شما سرنوشت سه طر
»اصل ۴۴ قانون اساسی«، »حساب ذخیره ارزی و صندوق توسعه ملی« و 

»هدفمندسازی یارانه ها« را بررسی کنید، می‌بینید نه اصل ۴۴ و نه صندوق 
 توسعه نتوانستند اهداف بلندمدت خود را محقق کنند. 

ح‌ها در ابتدا با تلاش گسترده و همفکری  این در حالی است که تمام این طر
مجموعه‌های بزرگی از کارشناسان و سیاستگذاران اقتصادی و سیاسی کشور 
ح‌ها حمایت مؤثری داشتند  طراحی شده و رهبر معظم انقلاب نیز از این طر

ح‌ها در کوتاه‌مدت با موفقیت اجرا شدند با گذشت زمان  ولی پس از اینکه طر
از اهداف اولیه خود دور شدند و امروز می‌بینیم نقدهای گسترده‌ای به آنها 

وارد می‌شود.

ـــرش بـ

دو مشکل عمده نظام بودجه‌ریزی در کشور
نظام بودجه‌ریزی موجود کشور به دو دلیل ضد اهداف اولیه خود عمل 

می‌نمایند: اول اینکه بودجه قانون نیست بلکه یک سند پیش‌بینی است که 
متأسفانه مجلس در قالب سند بودجه قانون‌نویسی می‌کند. دوم به‌دلیل نبود 

بودجه عملیاتی تنها موکول به بررسی ارقام ریالی شده و کنترل پروژه در آن 
بی‌معنی است. اصلاحات بعدی نظام تأمین مالی با محوریت بانک‌ها و صندوق 

توسعه ملی، اصلاح نظام مالیاتی و اصلاح نظام یارانه‌ها در کشور است که این 
سه موضوع دارای بخش‌های مشترک و در هم تنیده هستند. ما از نفت خام 

به دو شکل تأمین مالی می‌کنیم. درآمد صادراتی نفت خام به دولت و صندوق  
و درآمد حاصل از فروش داخلی نفت خام به دولت و سازمان هدفمندسازی 

تعلق دارد. برای نیل به دولت بدون نفت خام باید هدف نهایی ما تحقق 
کشوری باشد که دولت از محل مالیات تأمین مالی کند و درآمد صادراتی 

نفت به صندوق برای اهداف تولید اختصاص می‌یابد و درآمد داخلی نفت به 
سرمایه‌گذاری در بخش انرژی و خانوارها اختصاص یابد. در الگوی پیشنهادی 
حفظ تعادل مالی دولت - خانواده و بنگاه ملحوظ است و هرگونه عدم تعادل 
مالی در یکی از آنها می‌تواند منجر به سرایت مشکل به دیگری شود. در حوزه 

نظام مالیاتی تعریف پایه‌های جدید مالیاتی که بخش زیادی از آنها در لایحه 
پیشنهادی سال ۱۳۹۰ دولت گنجانده شده بود، اهمیت دارد. مالیات بر جمع 

درآمد، مالیات بر عایدی سرمایه و مالیات بر معاملات مکرر، از عمده‌ترین 
پایه‌های مالیاتی هستند که باید نسبت به ایجاد نظامات اجرایی آنها اقدام کرد، 

زیرا قانون هدفمندسازی یارانه‌ها و اساسنامه صندوق توسعه ملی با اصلاحات 
جزئی قابل اجراست.

ـــرش بـ

تاریخ شفاهی

برنامه‌های توسعه و 
قوانین دائمی نیز تنها 
به یک نمایش و زینت 

در نظام قانونگذاری 
اقتصادی کشور تبدیل 

شده است. اینها در 
حالی است که قانون 

هدفمندسازی یارانه‌ها 
با رأی بیش از دو سوم 

نمایندگان مجلس 
تصویب شد و بند اول آن 
اصلاح قیمت حامل‌های 

انرژی و رسیدن آن به 
حداقل ۹۰ درصد قیمت 
فوب بود. اما سؤال این 

است در ۹ سال اخیر 
چه نهادی تحقق این 

موضوع را پیگیری کرده 
است؟
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